
مقدمه  
يكى از رسالت هاى يك نشريه علمى ارائه طريق به پژوهشگران است تا راه هاى نرفته را طى 
كنند و گامى به پيش روند. اين هدف مهم فقط با چاپ مقالات علمى تحقق نمى يابد، بلكه 
گاه با نشر يادداشت هايى سامان مى گيرد كه منبعى تازه نشان مى دهد، نقدى اساسى بر يك 
منبع پيشين مى زند، پيشنهادى براى پژوهش در باره مسأله ناكاويده عرضه مى كند، و به هر 

حال خواننده را گامى در جهت تحقيق پيش مى برد. 
ــيار گفته اند و مى گويند، از هر سوى و جانب، اما هنوز يك حرف از هزاران  در باب امامت، بس
ــده است. فراوانى ناگفته ها از يك سوى و ضرورت طرح و انتشار نويافته ها از سوى  گفته نش
ديگر گاه فرصت را از طرح مطلب به شيوه نهايى و كامل مى ستاند و بابى جديد مى گشايد كه 

در اينجا بدان «نكته ها و يادداشت هايى در حريم امامت» اطلاق مى شود. 
اين صفحه از اين شماره به روى عموم علاقه مندان و پژوهشيان گشوده مى شود تا همگان با 
مشاركت در اين اقدام خير، دانش و تجربه و يافته خود را با ديگران به اشتراك گذارند و راهى 

پيش پاى ديگران نهند. 
ناگفته پيداست كه هويت و ماهيت اين گونه يادداشت ها، آن است كه كلام نهايى نيست. نه 
ــاً مدعاى صحت مطلق در مورد آن سخت نارواست؛  تنها جاى كار بيش از اين دارد كه اساس

چرا كه به كمك ديگران به كمال مى رسد. 
نخستين گفتار از اين سلسله با چند گفتار و نكته تقديم مى شود.    

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 7 
صفحه 286 ـ 251
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 1      مطلبى از شيخ آقا بزرگ تهرانى در چهاردهمين قرن ولادت امام على    
[ترجمه دكتر مهدى ناصرى (استاد يار دانشگاه قم)]

ــت چهارده قرن از ميلاد امام على  در رجب سال 1376هجرى قمرى،  ــبت گذش به مناس
جشنواره اى به رياست عاليجناب مهاراج محمد امير احمد محمدى در كراچى برگزار شد. امير، 
در محضر شيخ آقا بزرگ تهرانى شرف حضور يافته و از ايشان تقاضا كردند تا در اين جشن 
ــتند و به ناچار ـ و به  ــتند پوزش خواس ــالتى كه داش حضور يابند، ولى آقا بزرگ به خاطر كس
تقاضاى امير ـ مطلبى را به اين مناسبت به رشتة تحرير در آورده و مجلة معارف را براى چاپ 
آن برگزيدند. از اين رو ما از محبت پدرانة ايشان، كمال تقدير و تشكر را داشته و از خداوند منان 

مى خواهيم كه بركت وجود ايشان را مستدام بگرداند. 
  

مرقومه مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانى
بى ترديد جهان در حال پيشرفت مستمر بوده و سيطرة عقل بشرى بر زندگى انسان، به بالاترين 
اندازه خود رسيده است و اين امر سبب گشته تا بسيارى از دشوارى هاى زندگى از دوش انسان 
برداشته شده و به يارى پيشرفت ها و اختراعات جديد، بيشتر مشكلات زندگى برطرف گردد. 
هنوز اين پيشرفت ها ادامه دارد و هنوز آسايش، در حال سيطره يافتن بر انديشه ها و آسودگى 
ــت. اما با اين وجود، اين پيشرفت با همة ابعاد  خاطر، در حال رخنه كردن در درون انسان هاس
گوناگونش، تنها در امور طبيعى و مادى صورت پذيرفته است، به گونه اى كه در مسائل روحى 
و معنوى هرگز اثرى از اين پيشرفت ديده نمى شود، بلكه بالعكس در اين زمينه شاهد عقب 
افتادگى ملموس و پست رفتى عظيم هستيم، چرا كه پيشرفت مدنى حاضر، تنها در ظواهر و 
صورت ها تحقق يافته است و روح و عاطفة انسانى، عزت نفس، مناعت طبع و بزرگ منشى 
را از انسان سلب كرده است. آيا با اين وجود باز مى توانيم اين تحولات و دگرگونى ها را تجدد 

و مدنيت بناميم.
انسان نبايد بر اساس ظواهر امور، دست به قضاوت زند و نبايد فريب عناوين زيبا و خوش آب 
ــگ را بخورد. و نبايد ظواهر جذاب و تبليغات توخالى را باور كرده و نبايد با خواهش هاى  و رن
نفسانى مردم همراه گشته و خود را در پرتگاه هاى نابودى بيندازد. بلكه انسان بايد به حقيقت 
ــى هاى لازم از  امور نگاه كرده و به اصل و نتيجه آن پى ببرد، و هرگز پيش از آزمون و بررس
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افكار عمومى پيروى ننمايد، چرا كه در اغلب موارد، افكار عمومى نمايندة حق و حقيقت نيست 
بلكه اين افكار در واقع زايدة تقليد بوده و تقليد نيز از غرايز انسانى است.

جاى تأسف است كه بيشتر انسان هاى اين عصر، اجسامى بدون روح و تهى از شعور انسانى 
گشته اند. تهى از مهربانى، شرف، زندگى، جوانمردى و هر آنچه از ويژگى هاى يك انسان كامل 
است. روزگار، نابسامان شده و خوى وحشى گرى در انسان ها آشكار گشته است. اگر صفحات 
تاريخ را ورق بزنى و انسان ديروز را با انسان امروز مقايسه كنى، شكاف بزرگ و تفاوت بسيارى 
ميان آن دو مى بينى، و در مى يابى كه انسانيت و عزت نفسى كه انسان ديروز به آن آراسته بود، 
از بين رفته و عواطف پاك و بلند مرتبة انسانى نيز، معدوم گشته و ديگر خبرى از آن نيست. 
اكنون اين چهرة زشت و كريه نفس كه پيش از اين در پس صفات زيبا، پنهان گشته بود، خود 
نمايى مى كند. همه اين مسائل از بركات مدنيت جديد است كه از دين به اندازة آسمان تا زمين 

دور گشته و به پوسته چسبيده و مغز را رها كرده است.
ــيار دور، اختلافى پيرامون قوانين شرع و سنت هاى دين در ميان دانشمندان  از زمان هاى بس
وجود داشته است. بسيارى از روان شناسان و جامعه شناسان بر اين باور بوده اند كه نظام دينى، 
قادر نيست سعادت انسان و حقوق فردى وى را تضمين كند، و براى اين نظر خود توجيهات 
پوچ و استدلال هاى بى اساسى را ارائه كرده اند و در اين راستا طرفدارانى را براى اين باور خويش 
پيدا كرده اند، به گونه اى كه اغلب مردم آن عصر بر اين باور گشتند كه تشريع دينى و اجراى 

آن بى فايده و بى ثمر است.
ما با ابراز تأسف شديد نسبت به اين نظرية احمقانه اعلام مى كنيم: اگر انسان در اين مورد تأمل 
بيشترى داشته باشد و از نگاه يك پژوهشگرى كه به دنبال حقيقت است به قضيه نگاه كند و 
گفته هاى حاميان نظام دينى و گفته هاى مدافعين نظام مدنى را در دو كفة ترازو قرار دهد و در 
اين ميان با انصاف و عقلانيت به مقايسه اين دو نظام بپردازد، خود را در مقابل يك حقيقت 
ــان انكار ناپذير مى يابد كه به هيچ وجه قابل تكذيب نيست، و به يقين خواهد دانست  درخش
ــرار را از ارتكاب جرم و جنايت بازدارد، امرى  كه نظام مدنى جديد، هرگز قادر نخواهد بود اش
ــورهاى غربى اى كه اين نوع از نظام در آنها سارى و جارى است، شاهد آن  كه امروزه در كش
هستيم. اين كشورها با اين نظام مدنيت خود به هيچ عنوان به كمال نرسيده و به هيچ عنوان 
نتوانسته اند آسايش بشرى و سعادت انسانى را تضمين كنند. اين نظام مدنيت در هر حال يك 
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نظام مادى است و هرگز نمى تواند با قانون آسمانى مقايسه گردد، چرا كه اين گونه نظام هرگز 
نمى تواند به عمق روح انسانى دست پيدا كند، اين در حالى است كه قانون آسمانى به گونه اى 
است كه انسان ها را از عمق وجود، خاضع و مطيع خود مى گرداند، حال آنكه انجام اين چنين 

تغييراتى در درون انسان ها با نظام هاى مادى و مدنى سازگارى ندارد.
همين امر، تفاوت ميان اين دو قانون و ويژگى منحصر به فرد قانون آسمانى است. از اين رو 
دين، پايه و اساس سعادت بشر، و پشتوانة زندگى انسانى است. و تا زمانى كه انسان از انديشه اى 
ــت و ديگران نيز از او در امان خواهند بود،  ــت از خود و ديگران در امان اس دينى برخوردار اس
ــرم و جنايت، اثر بخش تر و كارآمدتر از نظام  ــتن ج چرا كه دين، در بازدارى و تهذيب و كاس
ــمانى نيز بر بعُد مادى  بازدارندگى مدنى عمل مى كند، و از طرف ديگر بعُد روحانى قانون آس

نظام مدنى غلبه دارد.
ــمرده و شعاير دينى را اجرا  ــان ها تا زمانى كه نظام ها و آيين هاى دينى خود را مقدس ش انس
مى كنند و تا زمانى كه دين در ميان آنها از جايگاه رفيع و والايى برخوردار است، در خير و بركت 
به سر خواهند برد. و كدامين آيين دينى، برتر و والاتر از بزرگداشت سالروز ميلاد اميرالمؤمنين 
على  است؟ شير خدا، شير رسول و قهرمان اسلام، كه اگر بذل مجاهدت ها و مبارزات او 
نبود، پايه ها و اركان دين اسلامى هرگز برافراشته و استوار نمى گشت. خدا رحمت كند شاعر 
  ــهور قرن هشتم حلهّ «حافظ برُسى حلىّ» را كه در منقبت اميرالمؤمنين على و عالم مش

اين گونه سروده است:
اى كسى كه هرگاه صفات پسنديده و نيك غير او را بشمرند، باز هم صفات 

و مناقب نيك او سنگينى مى كند و او برترين خواهد بود.
من كسانى را كه بر تو رشك مى ورزند، معذور مى دارم چرا كه پروردگار بلند 

مرتبه ات، تو را صاحب اختيار و صاحب امر و ولايت نموده است.
ــت، چرا كه  ــك بورزند، طبيعى اس اگر آنان بر بزرگى و بلند مرتبگى تو رش
ــان هاى پست و پايين مرتبه، به انسان هاى برتر و والاتر از خود،  همواره انس

رشك مى ورزند.
ــخصيت عظيمى است كه از صدر اسلام تاكنون، قلم هاى مورخين و راويان  امام على  ش
پيرامون او چرخيده و تحليل هاى علمى و فنى گوناگونى در مورد ايشان به اقتضاى هر عصر، 
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ــت تا صورت و سيرت درخشان ايشان، از جنبه هاى  ــت. و تلاش گشته اس انجام پذيرفته اس
مختلف آشكار گردد. اين شخصيت جذاب همواره مورد توجه انديشمندان و دانشمندان بزرگ 
همة ملت ها و اديان و عصرها و نسل ها بوده و هركس به قدر توان و دانش خود ابعادى از اين 
شخصيت بى نظير را تحليل و بررسى نموده و دلو خود را از درياى معرفت ايشان پر كرده است.
اين از آن روست كه شخصيت امير المؤمنين ، ابعاد مختلفى داشته و همه صفات و فضايل 
نيك و ايده آل را در خود جاى داده، و همة صفات رفيع و بلند مرتبه را در برگرفته است. براى 
نمونه علم، ويژگى اى است كه انسان با كسب آن، مورد احترام ديگران قرار مى گيرد و به همين 
ــكل ويژگى هايى همانند: ادب و سياست و ساير صفاتى كه دارندة آن مورد تجليل و احترام  ش
ديگران قرار گرفته و در نظر مردم والا و بلند مرتبه مى گردد، به گونه اى كه موضوع سخن هر 
مجلسى گشته و به جايى مى رسد كه انديشه هاى او جايگاه والايى را در دنيا كسب كرده و محور 
سخن و انديشه ديگران گردد. و از سوى ديگر نامش در روزگارش ماندگار گشته و شهرة آفاق 
مى گردد و انسان تنها به خاطر مزين شدن به يكى از اين صفات، به همة اين نتايج خوب چه در 
طى زندگى و چه پس از مرگش دست مى يابد. در اين راستا شخصيت بى نظيرى چون جانشين 
پيامبر اعظم  چه جايگاه رفيعى پيدا مى كند. او كه علم و ادب، فصاحت و بلاغت، سياست و 
شجاعت، تقوى و زهد، و كرامت و بردبارى و ... را يك جا جمع كرده است. امام على  تمامى 
اين صفات نيكو را يك جا جمع كرده است. تاريخ، نام هاى اندكى را براى ما روايت مى كند كه به 
خاطر صفات و استعدادهاى نيك خود، در روزگا ماندگار گشته اند، ولى هرگز نمى تواند شخصيتى 
را پس از نبى اكرم ذكر كند كه در عظمت و بزرگى به جايگاه على  رسيده باشد. شخصيتى 
كه عقل بشر در بزرگى و عظمت او مات و مبهوت گشته است و نوابغ و فلاسفه شرق و غرب در 
طى قرون متمادى، گواهى به عظمت و رفعت او داده اند. در جهان، پس از نزول وحى الهى هرگز 
كتابى بسان نهج البلاغه به منصه ظهور نيامده است، كتاب آسمانى كه تو را از نهج علم و عمل 
آگاه مى سازد و بوى سخن رسول االله را مى دهد و به واقع صدف مرواريدهاى حكمت، مخزن 
ياقوت هاى سخن و اندرزهاى والايى است كه دل ها را مجذوب خود مى كند. كلمات قصار آن 
تضمين كنندة سعادت دنيا و آخرت، و نمايندة حق و حقيقت براى جويندگان آن، و راهنماى 
هوشمندان به سوى هوشمندى، سياست و سرورى است. اين شأن و منزلت نهج البلاغه است 
كه عارفان در ساحت آن معتكف گشته و پژوهندگان در كنه آن فرو رفته اند و در شرح و تفسير 
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آن، كتاب ها و رساله هاى بسيارى به رشتة تحرير در آمده است. اين كتاب ارزشمند به زبان ها 
ــده و اهل هر زبانى از درياى بى كرانش به قدر توان خود از آن بهره مند  ــيارى برگردان ش بس

گشته اند كه ما به اين مطلب در كتاب خود الذريعلآ الى تصانيف الشيعلآ اشاره كرده ايم.
ــف دارد كه بيگانگان از اين كتاب به عنوان راهنما و راه روشن خود استفاده  ــيار جاى تأس بس
كرده اند در حالى كه ما مسلمانان هنوز اصرار و پافشارى در كم ارزش نشان دادن كرامت اين 

كتاب داشته و تلاش مى كنيم تا اين سخنان را از آن امام على  ندانيم. 
ــت و  على  به تمامى ابعاد زندگى در نهج البلاغه پرداخته و حقيقت آن را روش نموده اس
ارتباط زندگى با دين ، اخلاق ، جامعه ، سياست ، اقتصاد و ... را نيز به روشنى بيان داشته است. 
و هنوز ما شاهد آن هستيم كه روزگار و فراز و فرودهايش مهر تأييد بر اخبار و حقيقت سخنان 
ايشان مى زند و صدق آنچه را كه او به سبب سوء عاقبت از آن نهى كرده است، نشان مى دهد. 

امام  در همين باره اين چنين مى فرمايد: 
ــما روزگارى خواهد آمد كه در آن هيچ چيز پنهان تر از حق  پس از من بر ش
ــد و هيچ چيز آشكارتر از باطل نبود و دروغ بستن به خدا و پيامبرش بر  نباش
هرچيز ديگرى فزونى گيرد. در نزد مردم آن زمان، كالايى بى رونق تر از قرآن 
نيست، اگر آن را چنان كه بايد بخوانند، و باز كالايى پرسودتر از قرآن نخواهد 
ــر بلاد، چيزى ناشناخته تر از كار  بود، اگر معني اش را تحريف كنند. در سراس
نيك و شناخته تر از زشتكارى نباشد. حاملان قرآن، قرآن را واگذارند، و حافظان 
ــتين، دو تبعيدى  قرآن، قرآن را فراموش كنند. از اين رو قرآن و قرآنيان راس

آواره اند كه هر دو در يك راه روان باشند و هيچ كسى پناهشان ندهد ... . 
و به اين سخن وى گوش فرا دهيد كه در مورد تقسيم مردان جامعة انسانى، كه مدار صلاح و 

تباهى انسانند اين چنين مى گويد:
صلاح عامه از صلاح خواص مردم است ، و خاصه هم به پنج قسمت تقسيم 

مى شوند: 
اول، علما و آنها رهبران خلقند به سوى خدا؛

دوم، زهاد كه آنها راه هاى هدايتند؛ 
سوم، تجار كه آنها امين خدايند بر بندگان؛ 
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چهارم، لشگريان جهادگر كه آنها ياوران دين خدايند؛ 
پنجم، حكام و فرمانروايان كه آنها پاسبان و حافظ خلقند. 

پس اگر عالم، مردى باشد طمعكار و مال اندوز، پس چه كسى راهنماى راه 
ــد؟! و اگر زاهد دل به دنيا بندد، پس به چه كسى اقتداء شود؟!  خداوندى باش
ــى اطمينان حاصل شود؟! و  ــد، به چه كس ــه باش و اگر بازرگان خيانت پيش
ــكرى جهادگر، رياكار و هدفش كسب مال و منال دنيا باشد، پس به  اگر لش
ــلمانان دفاع شود؟ و اگر حاكم، ستمكار، و در حكم،  ــيله چه كسى از مس وس
ــى مظلوم را در برابر ظالم  ــيله چه كس ظلم و جور به راه بيندازد، پس به وس
يارى نمايد؟! پس سوگند به خدا! مردم را تلف نكرد، مگر علماى طمعكار، و 
پارسايان متمايل به دنيا و بازرگانان خائن و لشكريان رياكار و حكام ستمكار، 
ــتى  ــانى كه ظلم كردند، به زودى خواهند فهميد كه رو به چه سرنوش و كس

دردناك درحركتند. 
و نيز ديگر سخنان و اندرزهاى ايشان در نهج البلاغه به همين مقدار ارزشمند و پرمغز مى باشد.

ــيرت وى بدين سان مى باشد. از اين رو شايسته  ــت و نهج، زهد، اندرزها، و س على اينگونه اس
ــت كه مسلمانان و غير مسلمانان به وى افتخار كنند و در سالروز ولادتش جشن بگيرند،  اس
بويژه شيعة اماميه كه سختى ها را در راه وى كوچك ديده و دشوارى هاى بسيار را، آسان و كم 
ــفيد كرده و به تلاش آنان،  ــتاده و آنان را روس مى بينند. و خدا نيز در عوض بر آنان درود فرس
ــى نيكو مى دهد. از خدا مى خواهيم كه ما و آنان را بر ولايت ايشان ثابت قدم بگرداند و  پاداش
بر حوض وى وارد كرده و از شفاعتشان برخوردار گرداند. درود و رحمت خدا بر او و بر آنان و 
بر ساير برادران مؤمن ما در شرق و غرب زمين باد. سلام و درود پاك ما بر استادان و علماى 
اعلامى كه در اين محفل فاضلانه و با شرافت حضور يافته اند، باد. خداوند همه آنان را در انجام 

اعمال خير و باقيات صالحات، موفق بدارد. 
و آخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين، و الصلالآ على رسوله و آله الطاهرين. 

اين مرقومه را  با انگشتانى لرزان در سوم رجب سال 1376 هجرى قمرى در نجف اشرف به 
رشتة تحرير در آورد.                                                           

   (آقا بزرگ تهرانى)
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 2      رسالة ملا حسين واعظ كاشفى در مناقب اميرالمؤمنين   
[عبدالحسين طالعى]

اشاره: 
نام ملا حسين واعظ كاشفى، فاضلِ پر نويسِ سدة دهم براى پژوهشگران، بسيار آشنا است. 
شهرت او با كتاب روضلآ الشهداء در مقتل، مواهب عليّهّ در تفسير، انوار سهيلى در اخلاق و آثار 

ديگر، نياز به توضيح دربارة او را برطرف مى سازد.
اين رساله منظوم، منسوب به اوست در باب مناقب اميرالمؤمنين  كه نسخه خطى آن ضمن 

مجموعة شماره 116 سنا در كتابخانه مجلس نگاهدارى مى شود.
رساله، 82 بيت دارد، به ترتيب زير:

بيت 1 تا 13: مقدمه.
بيت 14 تا 52: اميرالمؤمنين  در قرآن.

. در احاديث نبوى  بيت 53 تا 65: اميرالمؤمنين
بيت 66 تا 76: دربارة امامان ديگر.
بيت 77 تا 82: خاتمه و مناجات

كاشفى، مستندات اشعار خود را با دقت تمام آورده است. بازخوانىِ اين رساله، براى آن است كه 
فرصتى براى پژوهش هاى بعدى پژوهشگران فراهم آورد.

***
مقدمه

بعد از محامد حق و اوصاف مصطفى
دارم هواى مدحت سلطان اوليا

يعنى امام دين، اسداالله، بوالحسن
عالى على، ولىّ خداوند كبريا

شاهى كه گفت حضرت حق در كلام خويش
وصف كمال ذات شريفش به چند جا

ديگر به وصف اوست احاديث بى شمار
نقل از محمد عربى، ختم انبيا
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هر چند گو صفات ز اندازه برتر است
در كُنه آن نشان ندهد فهم ازكيا

جرأت نگر كه بنده بيان مى كنم به نظم
حرفى از آن صفات فرح بخش و دلگشا
آيا چه حالت است كه سرگشته ذره اى

با آفتاب مى طلبد وصل، دايما؟ً
يا رب! چه حكمت است كه يك قطرة حقير

خواهد كه در محيط معانى كند شنا؟
جايى كه عارفان جهان دم نمى زنند

من از كجا و زهرة گفتار، از كجا؟
امّا بيا و بشنو ازين باب، شمّه اى

چون لطف شاه داد اجازت كه اى گدا
تو خوشه چين خرمن مايى، و زيبدت
گر سر به هر دو كَون، نيايد فرو تو را

بگشا زبان به منقبت ما و خوش بخوان
كورىّ دشمنان و به شادىّ اوليا

شه داد چون اجازتم، اكنون بيان كنم
نصّ كلام در صفت شاه اوليا

بخش اول: اميرالمؤمنين  در قرآن
اوّل بخوان تو فاتحه تا اهدنا الصراط
رهبر، كِه باشد و به كِه آريم اقتدا؟ 

حيمِ * الحَْمْدُ اللهِِ رَبِّ العْالمَينَ  *  حْمنِ الرَّ ــمِ  االلهِ الرَّ قال االله تبارك و تعالى: بسِْ
ــتَعينُ * اهْدِناَ  ينِ * إِيَّاكَ نعَْبُدُ وَ إِيَّاكَ نسَْ ــمِ * مالكِِ يَوْمِ الدِّ حي ــنِ الرَّ حْم الرَّ

راطَ المُْسْتَقيمَ(حمد /1 ـ 6) الصِّ
آن است مقتدا كه به «انعمتَ» منعم است
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زانعام آن خزانة جان، يافته جلا
صِراطَ الَّذينَ أنَْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (حمد /7)

مغضوب و ضاليّن كه بدُند؟ دشمن على
كايشان خلاف راستى اند از ره خطا

الِّين  (حمد/7) غَيْرِ المَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّ

در «يؤمنون» نظر كن و «بالغيب»، زانكه هست
در حقّ شاه متّقيان كاشف الغطا

حيمِ * الم * ذلكَِ الكِْتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُديً للِْمُتَّقينَ *  حْمنِ الرَّ بسِْمِ  االلهِ الرَّ
الَّذينَ يؤُْمِنُونَ باِلغَْيْب (بقره/ 1ـ3) 

آنها كه راستند در اين راه رستگار
بى شكّ و شبهه، شيعة شاهند در جزا

أوُلئِكَ عَلي  هُديً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أوُلئِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ (بقره / 5)

ذرية دعاى خليل خدا بخوان
وز «لا ينال عهد» جوابش بكن ادا

تا گرددت عيان كه امامت نه لايق است
او را كه بود بيشترين عمر در خطا

المِين  (بقره /124) يَّتي  قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّ قالَ وَ مِنْ ذُرِّ

مرضات حق كه جُست، وكه بخشيد سر به خصم؟
جز سرورى كه بود سرِ جمله اسخيا

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْري نفَْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ االلهِ وَ االلهُ رَؤُفٌ باِلعِْبادِ (بقره /207)

بالليل والنهار و سرّ و علانيه
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نفقه كه داد مال خود اندر ره خدا
آن شاه شيردل اسد االله روز حرب

لا خوف بود و، حزن نبودش گهِ غزا
ا وَ عَلانِيَةً فَلَهُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا   الَّذينَ ينُْفِقُونَ أمَْوالهَُمْ باِللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّ

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنوُنَ (بقره(2)/274)

«والراسخون» بخوان كه به تأويل عالمِند
تا آن كه بود جز نبى االله مرتضا

اسِخُونَ فِي العِْلْم  (آل عمران /7) وَ ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلاَّ االلهُ وَ الرَّ

از «صابرين» شنيدى و «والصادقين» دگر
در حقّ اوست اين همه اوصاف دلگشا

غْفِرينَ باِلأَْسْحارِ  (آل  ــتَ ادِقينَ وَ القْانِتينَ وَ المُْنْفِقينَ وَ المُْسْ ابرِينَ وَ الصَّ  الصَّ
عمران (3)/17)

عمران آلِ آن كه خدا برگزيدشان
ذريّة عليست كه شاهند و پيشوا

إنَِّ االلهَ اصْطَفي  آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إبِْراهيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي العْالمَين  (آل عمران /33)

بنگر به قُلْ تَعالوَْا ندَْعُ أبَْناءَنا بخوان
بشنو كه كيست «انفسنا» و«نساءنا»
پيغمبر است و دختر و داماد و دو پسر

كايشان بدُند بر همة خلق پيشوا
ــاءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أنَْفُسَنا وَ أنَْفُسَكُمْ ثُمَّ  فَقُلْ تَعالوَْا ندَْعُ أبَْناءَنا وَ أبَْناءَكُمْ وَ نِس

نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنَتَ االلهِ عَلَي الكْاذِبين (آل عمران /61)
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در سورة نساء به «اولو الأمر» درنگر
آن طاعتى كه فرض بود، پيروى نما

سُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُم  (نساء (4)/59)  أطَيعُوا االلهَ وَ أطَيعُوا الرَّ

«اكملت دينكم» به كِه شد دين حق تمام؟!
از نعمت امامت آن شاه اتقيا

 اليَْوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دينَكُمْ وَ أتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي  وَ رَضيتُ لكَُمُ الإْسِْلامَ دينا 
(مائده /3)

گر «انما وليّكم االله» خوانده اى
فرضت بود ولاى على، والىِ ولا

كاةَ وَ  لاةَ وَ يؤُْتُونَ الزَّ إِنَّما وَليُِّكُمُ االلهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يقُيمُونَ الصَّ
هُمْ راكِعُون  (مائده /55)

بر خوان خطاب «بلغ يا ايّها الرسول»
تبليغ را ببين كه چه چيز است در ادا 

 ُسُولُ بلَِّغْ ما أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لمَْ تَفْعَلْ فَما بلََّغْتَ رِسالتََه يا أيَُّهَا الرَّ
(مائده /67)

طُوبى  لهَُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ از براى كيست؟

آرى براى شيعة حيدر بود ندا
الحِاتِ طُوبي  لهَُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ (رعد /29) الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ

پيشِ كِه بود علم كتاب و «شهيد» كيست؟
فرقِ كِه داشت افسر تشريف قُلْ كَفي؟

 قُلْ كَفي  باِاللهِ شَهيداً بيَْني  وَ بيَْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِْتابِ(رعد /43)



263

چون روز حشر، هر كه امامى طلب كند
ما را به جز علىّ ولى نيست مقتدا

يَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بِإِمامِهِم  (اسراء /71)

گر بحر، جهر گردد و اشجارها قلم
هفت آسمان ورق شود و جنّ وانس را

تا حشر، معنى كلمات خدا هنوز
از صد يكى نوشته نگردد به قرنها

دانى كه چيست آن كلمات خدا بحقّ
وصف عليست شاه سلونىّ و انمّا

قُلْ لوَْ كانَ البَْحْرُ مِداداً لكَِلِماتِ رَبِّي لنََفِدَ البَْحْرُ قَبْلَ أنَْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَ لوَْ 
جِئْنا بمِِثْلِهِ مَدَداً (كهف(18) /109)

در آية «ليذهب» اگر بنگرى، شود
معلوم پاكىِ اسداالله و اقربا

رَكُمْ تَطْهيراً(احزاب/33) جْسَ أهَْلَ البَْيْتِ وَ يطَُهِّ إِنَّما يرُيدُ االلهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ

از صادق و مصدّق اگر با خبر شوى
از نور صدق، شمع دلت را بود ضيا

صادق، محمد است و مصدّق بود على
كايشان بدُند گوهر درياى اهتدا

قَ بهِِ أوُلئِكَ هُمُ المُْتَّقُونَ (زمر/ 33) دْقِ وَ صَدَّ وَ الَّذي جاءَ باِلصِّ

«قل لا» بخوان، ز «اسئلكم» بهره مند شو
تا سرّ اجر را بشناسى به منتها

ةَ فِي القُْرْبي  (شورى /23) قُلْ لا أسَْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أجَْراً إِلاَّ المَْوَدَّ
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«ناجيتم الرسول» ببين، تا كِه صدْقه داد
جز صادق و مصدّق و صدّيق با وفا

 ًــوا بيَْنَ يَدَيْ نجَْواكُمْ صَدَقَة مُ ــولَ فَقَدِّ سُ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّ
(مجادله /12)

آن صالحى كه ياور و مولاى مصطفى است
غير از على كِه بود اگر هست و«انما»

فَإِنَّ االلهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْريلُ وَ صالحُِ المُْؤْمِنين (تحريم /4)

«ابرار» و«يشربون»، تو اگر بشنوى زمن
ساقىّ كوثر آمده داماد مصطفى

إِنَّ الأْبَْرارَ يَشْرَبوُنَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً (انسان /5)

بنگر وفاى نذر، كِه را بود در صيام
قُوت سه شب، كِه داد يتيم و اسير را؟

عامَ عَلي  حُبِّهِ  هُ مُسْتَطيراً * وَ يطُْعِمُونَ الطَّ يوُفُونَ باِلنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّ
مِسْكيناً وَ يَتيماً وَ أسَيراً (انسان /7 ـ 8)

او خاصه از براى رضاى خدا بود
بى شكّ و بى تردّد و بى روى و بى ريا

إِنَّما نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ االلهِ لا نرُيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً (انسان /9)

پس لا جرم خداى تعالى جزاى او
تشريف دادشان به كرم خلعت رضا

وَ جَزاهُمْ بمِا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَريرا (انسان (76)/12)

دارى خبر از آن بنبأنى كه عظيم بود(؟)
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سرّ محبّت ولى االله شنو زما
حيمِ  * عَمَّ يَتَساءَلوُنَ * عَنِ النَّبَإِ العَْظيمِ * الَّذي هُمْ فيهِ  حْمنِ الرَّ ــمِ االلهِ الرَّ بسِْ

مُخْتَلِفُونَ (نبأ /1ـ3) 

«خير البريه» شيعة شاه اند روز حشر
كايشان بدُند خازن گنجينة سخا

ــدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا  ــكَ هُمْ خَيْرُ البَْرِيَّةِ * جَزاؤُهُمْ عِنْ أوُلئِ
الأْنَْهار (بينه (98)/7ـ8)

كوثر، از آنِ كيست؟ چه چيز است؟ بازگو
آن بحر عصمت و دُرِ درياى اصطفى

حيمِ  * إِنَّا أعَْطَيْناكَ الكَْوْثَرَ *  فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَ انْحَرْ * إِنَّ  حْمنِ الرَّ بسِْمِ االلهِ الرَّ
شانِئَكَ هُوَ الأْبَْتَرُ (كوثر/1ـ3)

رُبع كلام، وصف امام است بى شكى
آن كس شك آورد كه بود منكر و دعا

بخش دوم: اميرالمؤمنين  در احاديث نبوى
اكنون بيان كنم ز حديث نبى دگر

كز وى رسد به آينة جان و دل، جلا
اوّل حديث «لحمك لحمى» شنيده اى؟

كِش نفس خويش خواند چون هارونِ  اوصيا
قال النبى : «يا على لحمك لحمى و جسمك جسمى ودمك دمى وروحك 

روحى. أنت منىّ بمنزله هارون من موسى إلاّ أنه لا نبىّ بعدى».
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در حجّلآ الوداع چه گفتش ميان جمع؟
«من كُنت» مى دهد خبر از مولى ولا
« من كنت مولاه فهذا علىّ مولاه.»

وانگه دعا كِه كرد و فرو خواند در نماز
تا حق از آنِ كيست؟ دمى ديده برگشا

« اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، والعن 
من ظلمه وعجّل فرجه.»

دانى حديث «طير»؟ دعا كردنِ نبى
كز ابن مالك است روايت نوصّلا

« اللهم ايتنى بأحبّ خلقك اليك ليأكل معى هذا الطير.»

خورشيد شرع، نبى بود بعد از آن [؟]
بدر سپهر فضل، على مولىِ ولا
« أنا كالشمس وعلىّ كالقمر.»

ايزد به هدية كِه فرستاد ذوالفقار؟
جبريل در مديحِ كِه فرمود: «لا فتى»؟

« لا فتى الاّ علىّ لا سيف الاّ ذوالفقار.»

احباب كيست مؤمن مرضات متّقى؟
اعداى كيست كافر و از جمع اشقيا؟

«يا علىّ لا يحبّك الاّ مؤمن وتقىّ، ولا يبغضك الاّ منافق وشقىّ.»

حيدر، درِ مدينة علم رسول بود
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باب عجب؛ كِه داشت از اين گونه بابها؟
نور محمد و على، از اصل چون يكيست
پس هر دو حجّت همه خلقند و پيشوا

« أنا وعلىّ من نور واحد.»
« أنا وعلىّ حجلآ االله على عباده.»

دانى كه طاعت پدر و مادر است فرض
پس در ره نبىّ و ولىّ باش دائماً

«يا على! أنا وأنت أبوا هذه الأمّه.»

«خير البشر» ، محمد و حيدر شناس و بس
كافر، كسى كه مى كند اين قول را ابا

« أنا و على خير البشر؛ ومن أبى فقد كفر.»

گر جمله خلق جمع شدى در محبتش
دوزخ نبودى و نكشيدى كسى عنا

« لو اجتمع الناس على حبّ علىّ بن أبى طالب لما خلق االله النار.»

بخش سوم: دربارة امامان يازده گانه
بعد از وى است بشر و بشير امام حق
واندر بهشت، سيّد و شاب اند و پارسا

« الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنّلآ، وأبوهما خير منهما فى الحسنلآ.»

واندر حق حسين چه فرمود و آل او
سلطانِ چار بالش و والشمس والضّحى

« هذا امام وابن امام وأخ امام وأب امام الائملآ والتسعلآ، تاسعهم قائمهم.»
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زين العباد، آدم آل عبا بود
ثانى [؟] و سيّد ساداتِ دو سرا
ديگر بود محمد باقر، امام دين

وآن ديگر است جعفر و صادق امام ما
وآنگه ستوده موسى كاظم كه در كلام

«والكاظمين» وصف وى آمد، زهى عطا
وَ الكْاظِمينَ الغَْيْظَ وَ العْافينَ عَنِ النَّاسِ وَ االلهُ يحُِبُّ المُْحْسِنين  (آل عمران/134)

ديگر شهيد خاك خراسان، دفين طوس
سلطان ابوالحسن علىِ موسىِ رضا

خوش بشنو اين حديث به وصف زيارتش
هر مؤمنى به صدق، زيارت كند وِرا

«سبعين الَف حج» به طوافش برابر است
وز قول مصطفاى معلىّ و مجتبى

« من زار ولدى بطوس فكأنمّا زار بيت االله سبعين ألف مرّلآ.»

شاهى كه هست درگهِ او كعبة نجات
وز لطف او حوايج خلقان بود روا

« ستدفن بضعلآ منّى بأرض خراسان، لا يزوره الاّ مؤمن عارف بحق، اعطاه االله الجنّلآ 
وحرّم جسده على النار.»

وز بعد آن تقىّ و نقى دان و عسكرى
وآنگه امام مهدىِ دين، هادىِ هدى
اينك رسيد وقت كه آيد برون زغيب
وز عدل آن شود همه آفاق پر صدا
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« لو لم يبق من الدنيا الاّ يوم واحد، لطوّل االله ذلك اليوم حتى يخرج رجلاً من ولدى 
اسمه اسمى وكنيته كنيتى، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً.»

اينها ده و دواند امامان و پيشرو
واندر بهشت، سيّد و شاب اند و پيشوا

« الائملآ من بعدى اثناعشر، أولهم علىّ و آخرهم مهدى.»

خاتمه
ما عاصيان و خسته، نداريم طاعتى
غير از محبت حق و اولاد مصطفى

يا رب به حقّ ذات خود و اسم اعظم است
يا رب به حق ختم رسل سيّد الورى
يا ربّ به حقّ حيدر و اولاد پاك او
يا ربّ به حقّ جمله امامان پيشوا

كز لطف يك نظر به سوى «كاشفى» فكن
واندر بهشت عدن، دهش روز حشر، جا
ما گرچه عاصى ايم، تويى غافر الذنوب
ما گرچه خسته ايم، تويى واهب العطا
امّيد ما، به لطف عميم تواست وبس

فاغفر لنا بفضلك يا سامع الدعاء

تمّت
ــر شهر جمادى الثانيلآ سنلآ 1079 تسع  ــويده فى يوم الأحد اثنى عش قد فرغ من تس
ــيد على  ــرلآ، على يد الفقير المحتاج إلى ربهّ الغنى، ابن الس ــبعين وألف من الهج وس

الحسينى الكرم ورى، صالح الحسينى، عُفى عنه وأولاده. آمين يا ربّ.
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   3      كلمات قصار اميرمؤمنان  در نگاه اوكلي
[ محمدرضا فخر روحانى]

به تازگي مجلة «الموسم» چاپ هلند در شمارة 72 ـ 71 (2009) نسخة عكسي، ترجمه اي از 
واژه هاي برگزيده و كلمات قصار حضرت علي بن ابي طالب  را منتشر كرده است. در روي 
جلد اين كتاب، نام مترجم «سايمن اوكلي» [Siman Ockley] درج گرديده كه استاد زبان 
عربي در دانشگاه كمبريج انگلستان بوده و كتاب را از روي نسخة اصلي، كه به زبان عربي است 
و در كتابخانة بادلين دانشگاه آكسفورد نگهداري مي شود، به زبان انگليسي برگردانده است. در 
اين كتاب كه 34 صفحه دارد، روي هم 169 فقره از كلمات قصار را به انگليسي برگردانده و 
كتاب به وسيلة برنارد لينتوت، به سال 1717 در لندن چاپ و منتشر شد. بعدها اين كتاب در 

سال 1892 از سوي انتشارات دانشگاه كمبريج تجديد چاپ گرديد.
 Thomas] اوكلي (0271ـ 8761) در تقديم نامه اي دو صفحه اي، خطاب به توماس فريك
ــد: «نمونة موجود سخنان حضرت امام علي  نمونة خوبي است براي  Freke] مي نويس

پيروي كردن». 
وي در ديباچه اي هشت صفحه اي، ابتدا عملكرد غربيان در تحقير اقوام شرق را به باد انتقاد و 
سخره گرفته و آنگاه ايشان را به تأمل و تفكّر در حكمت هاي موجود در سخنان حضرت علي 
 دعوت مي كند. اوكلي از وام داري غربيان نسبت به حكمت و تعقّل عميق عربي و شرقي 
سخن گفته و سخنان حضرت امام علي  را برتر از تمامي كلمات قصار و ضرب المثل هاي 
ــگفت زده مي شود و همين مجموعه از  ــاير ملل مي داند و از ژرفاي آنها به وجد مي آيد و ش س
ــمندي، بالاتر از اناجيل اربعه ـ عهد جديد ـ ارزيابي مي كند  كلمات آن امام همام را، در ارزش
سرانجام همين امر او را برآن داشته تا در جلد دوم كتاب ديگر خود (تاريخ شرقيان) به تفصيل به 
زندگي آن بزرگوار بپردازد. نظر به عمق تجربيات و معاني موجود در سخنان حضرت امام علي 
 ، وي قدمت و پيشينة اين سخنان را احتمالاً بسيار بيشتر از عمر شريف و زمان زندگي آن 
حضرت مي داند و احتمال مي دهد كه شايد بخشي از آن ها ضرب المثل هايي بود كه از كلام 

آن حضرت نيز جمله هاي حكيمانه اي بدانها اضافه شده است.
اوكلي در جايي ديگر تأسف مي خورد كه چرا بايد اين كتاب ترجمه شود، بلكه براي فهم و درك 
عمق آن، سزاوار است كه آدمي به ممالك شرقي (اسلامي) سفر كند. وي اهميت اين كتاب را 
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بسي بالاتر و بيشتر از عهد عتيق و سخنان انبياي بني اسرائيل مي  داند و مي گويد: «اين كلمات 
قصار، مشحون از هدفمندي بوده و داراي روح عشق و شيدايي خالص است. دقت در حيات و 

بالاترين ثقل فكري و عميق ترين تجربيات بشر در امور انساني را به دست مي دهد». 
از نظر اوكلي، تعجبي ندارد كه انسان در برابر هر يك از جمله هاي اين كتاب بهت زده شود!

سايمن اوكلي در 1717 در شهر اكستر انگلستان به دنيا آمد و در رشتة زبان عربي در دانشگاه 
كيمبريج تحصيل كرد. وي مدت هاي طولاني در كتابخانة بادلين ـ كتابخانه مركزي دانشگاه 
آكسفورد ـ به مطالعات مخطوطات عربي پرداخت و در سال 1711 به سمت استادي دانشگاه 
كيمبريج در رشته مطالعات عربي برگزيده شد. او به سبب بدهكاري هاي مالي در 1717 زنداني 

و در 1718 آزاد شد، ليكن شرايط جسمي نامناسب منجر به فوت وي در 1720شد.
ــرقي (1706)، ترجمة تاريخ يهوديان معاصر  از آثار اوكلي مي توان كتابهاي مقدمة زبانهاي ش
اثر سيمون مودينا فرانسوي (1708)، تطور عقل انساني در كتاب حيّ  بن يقطان اثر ابن طفيل 
(1708) و تاريخ شرقيان (جلد اول 1708 و جلد دوم 1718) و نيز گزيده اي از سخنان حضرت 

علي  » (1717) را نام برد.
ــمند خود  ــهور لبناني مقيم قاهره، آقاي نجيب العقيقي در كتاب ارزش ــندة مش هرچند نويس
المستشرقون (جلد2، ص46) مي گويد: «اوكلي كتاب حاضر را از غررالحكم و دررالكلم آمدي 
گرفته»، ليكن خود اوكلي در هيچ جاي كتاب به نام متن دست نويس عربي كه وي اين كلمات 

و جمله هاي حضرت را از آن ها برگفته است اشاره اي نكرده است.
منبع: فرهنگ زيارت، شماره 1

  4       ترجمه منظوم هفده حديث اخلاقى اميرالمؤمنين  به شعر فارسى
[ عبدالحسين طالعى]

ــوران سدة يازدهم) جُنگ خود را به سال 1069 قمرى گرد  ــاملو (از دانش مرتضى قلى خان ش
  آورده و در حاشية صفحة ششم، ترجمة منظوم هفده حديث فارسى از امام اميرالمؤمنين
ــط دائرة المعارف بزرگ اسلامى به صورت  ــى توس ــال 1382 شمس مى آورد. اين جُنگ به س

عكسى چاپ شده و اين يادداشت، از آن چاپ نقل مى شود.
1ـ عودك إلى الحق خير من تماديك فى الباطل
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بازگشت تو به سوى راستى              بهتر است از گشتنِ ناراستى
2.  علم المنافق فى لسانه، علم المؤمن فى عمله

دانش كفّار در گفتار اوست              دانش مؤمن هم از كردار اوست
3.  علم بلا عمل كشجر بلا ثمر       علم بلا عمل كقوس بلا وتر

بى عملى علمى درخت بى ثمر        بى عمل علمى كمانِ بى وتر
4.  عداولآ العاقل خير من صداقلآ الجاهل

دشمن عاقل نيازارد ترا                  يارى جاهل بيازارد ترا
5. لا ينفع عظم الجسد وطوله إذا كان القلب خاوياً

سود ندهد بر درازى فربهى                سود ندهد چون كه باشد دل تهى
6 . عاد على نفسه مزيّن لها               سلوك المحالات وباطل الترهات
دشمن خود نفس آرايان بود              حرف باطلشان چو ترّاران بود

7.  عِزّ اللئيم مذللآ، عنوان العقل مدارالآ الناس
عزّ ناكس هست از خوارى عقل         خلق را بنواز از يارى عقل

8.  عقوبلآ العقلاء التيوع، عقوبلآ الجهلاء التصريح
بازخواست عاقلان با دوستى ست       بازخواست جاهلان با دشمنى ست

9.  انّ أخاك حقا من غفر زلتّك وسدّ خلتّك
زدست دوست نرنجد به هيچ تقصيرى        اگر برنجد و گويد كه دوستم غلط است

10.  بالجود يود الرجل، بلين الجانب نافس النفوس
به بخشش مهترى يابند مردان             به نرمى انگس مى گيرند جانان

11. بحسن الاخلاق يطيب العيش، بكثرلآ الغضب يكون الطيش
به خوش خويى است عيش زندگانى              زبدخويى است طيش و خشمرانى

12. بالحكملآ يكشف غطاء الغضب، بوفور العقل يتوفّر الحلم
به حكمت مى گشايد پردة علم              به بسيارى عقل از فر .... شود حلم

13.  بقدر الهمم تكون الهموم، بقدر الفتنلآ يتضاعف الغموم
به قدر همت هر كس بود همّ            به قدر مايه افزون مى شود غم

14.  بالتقوى يقطع حملآ الخطايا، بالورع يكون التنزه من الدنايا
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به تقوى قطع كن سوز خطايا             به پرهيز است پاكى از دنايا
15. بالاحسان تملك القلوب، بالسخا تستر العيوب

به احسان مى توان تسخير دل كرد           به بخشش ستر هر عيبى كند مرد
16. بالتقوى قرب العصملآ، بالعفو تنزل الرحملآ

به پاكى مى شود نزديك عصمت           به عفو و مغفرت تنزيل رحمت
17. بالعقل صلاح كلّ أمر، بالجهل يتشار كلّ شرّ

به دانش هست سازد برگ هر كار             به نادانى شود شر، جملة كار

  5       علم علوى ، روى ديگر سكه امامت
[ عبدالحسين طالعى]

اين نكته در جاى خود بررسى شده كه علم علوى، روى ديگر سكة امامت آن حضرت است. 
ــت. بروز علم حضرتش آنچنان است كه  حكم عقل، رجوع به افضل و رها كردن مفضول اس
كسى را ياراى انكار آن نيست. نگارنده سطور، مقاله اى تحت عنوان «گلچين حكمت علوى از 
مجمع الأقوال فى الحكم والامثال» نگاشت و در آن، بر اساس كتاب مجمع الأقوال والأمثال 
ــافعى قرن هفتم ـ نشان داد كه مجموع كلمات منقول از  ــتة احمد سيورى ـ دانشمند ش نوش
ــت، در حالى كه از  ــه خليفه اول و معاويه و مأمون و... در اين كتاب، كمتر از ده جمله اس س
ــتان،  ــت. (هديه بهارس اميرالمؤمنين  به تنهايى بيش از 190 جمله در اين كتاب آمده اس

يادنامه سيد جلال الدين محدث ارموى، ص 593 ـ 617).
اينك به شاهدى ديگر در اين راستا دست يافتم كه در اين سطور بدان مى پردازم.

دكتر حسين زُرّوق در كتاب امثال الخلفاء الراشدين وحِكَمهم (قاهره: دارالسلام، 2010/1431) 
ــان مى دهد. دكتر زُرّوق ، در سال 2005، از دانشگاه سيّدى  يافته هايى ديگر در اين جهت نش
محمد بن عبداالله در شهر فاس (مراكش) دكترا گرفته و آثارى دارد، همچون: الخيل والليل (دار 
ــلاميون (سه جلد، دارالبيضاء، 2000)؛ حريم (دارالمشكاه، 2002)؛ الحوار  البيضاء، 1996)؛ الاس

منهج حيالآ (دارالسلام، 2002)؛ مفهوم الاصلاح و قضاياه (وزارت اوقاف قطر، 2008).
اين كتاب، 286 صفحه به قطع پالتويى دارد. منابع آن، همه از آثار كهن اهل تسنن است ـ به 
جز چند مورد انگشت شمار كه از نهج البلاغه آورده، و در آن 1025 جمله كوتاه از چهار خليفه 
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آورده كه جنبة مثل سائر پيدا كرده است. در اين ميان، 52 جمله از خليفه اول (ص 15 ـ 35)، 
140 جمله از خليفه دوم (ص 39 ـ 81)، 30 جمله از خليفه سوم (ص 85 ـ 99)، و 803 جمله 

از اميرالمؤمنين  (ص 103 ـ 279) آورده است.
وى در مقدمة آن كتاب، ابتدا به كثرت آثار در زمينة امثال و حكم اشاره مى كند كه ابن نديم 
در فهرست خود، 27 كتاب به لفظ «امثال» ـ به شكل معرفه و نكره ـ معرفى كرده و در كتاب 
ــت. آنگاه تذكر  ــانده اس مكتبلآ العصر الجاهلى (ص 31 ـ 37)، 67 كتاب در اين زمينه شناس
مى دهد كه در ميان اين همه آثار، جملات خلفاى راشدين پراكنده شده و يكجا در اختيار نيست.

دكتر زُرّوق دو نكته مى افزايد، كه ترجمة عباراتش در پى مى آيد:
نكته اول: ثعالبى در كتاب التمثيل والمحاضره (ص 28 ـ 30) و ميدانى در مجمع الأمثال (ج 2 
ص 531 ـ 536) به جملات منسوب به خلفاى راشدين توجه نشان داده اند. ولى اين تلاش ها 
محدود است، بعلاوه اين كتاب ها در سياق امَثال است و جملات خلفا كه در كتاب هايى آمده 
كه مربوط به امَثال نيست، بيش از آن است كه در كتاب هاى امثال مى توان يافت، مانند آنچه 
ثعالبى در كتاب ديگرش الاعجاز و الايجاز (ص 25 ـ 36)، و يوسى در المحاضرات (ج 2 ص 

622 ـ 643) آورده اند.
در دو كتاب اخير، سهم على بن ابى طالب بسيار زياد است، بر عكس سه خليفة ديگر.

ثعالبى، صد كلمة جاحظ را با افزوده هايى آورده و يوسى نيز شمارى از آنها را به ترتيب حروف 
الفبا آورده است.1 

محققان كتاب محاضرات در حاشيه اشاره كرده اند كه حكمت هايى از على ـ رضى االله عنه، به 
اندازة نصف يك كراس باقى مانده كه در نسخة اساس تحقيق و چاپ، موجود نبوده و اگر آنها 

نيز ثبت شود، شمار بيشترى از امَثال على ـ رضى االله عنه ـ خواهيم داشت.
در اينجا به نكته اى ديگر بايد اشاره شود: و آن كتابى است مستقلّ در باب امثال و حكم تحت 
عنوان زهر الأكم فى الأمثال والحكم نوشتة يوسى. وى در اين كتاب، امَثالى از على [صلوات 
االله عليه] آورده كه در كتاب ديگرش، المحاضرات، نياورده است. اين كار، حقيقتاً خسارتى براى 

ــت كه محققان كتاب، اين حِكم و امَثال را از چاپ ديگر  1.  در كتاب المحاضرات (ج 2 ص 624) آمده اس
ــود: «بعضى از دانشمندان حكمت  ــهر فاس) افزوده اند. اين نقل با عبارت زير آغاز مى ش كتاب (چاپ ش

هاى او ـ يعنى على ـ رضى االله عنه را به ترتيب حروف الفبا گرد آورده اند».
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علم امَثال است كه با خسارت بقية كراسة مورد اشاره ـ كه در نسخة چاپى المحاضرات نيامده 
ـ برابرى مى كند.

ــدين در  ــت: عنايت به امَثال خلفاى راش ــده كافى اس اين مثال ها براى تأكيد بر نكتة ياد ش
كتابهاى امثال، گسترده نيست. بعلاوه به دليل راه هايى كه براى ارائة موارد تدوين شده در پيش 

گرفته اند، پراكنده و غير مرتبّ است.
نكتة دوم: براى عنايت به آثار خلفاى راشدين، توجّه بيشترى بايد كرد. تلاش هايى در اين جهت 

شده، از جمله آنچه به حديث و فقه و تفسير ارتباط مى يابد.
اما در وادى كتب ادبيات، به توجه بيشترى نياز داريم. البته شعرهاى منسوب به خليفه اول و 
دوم و چهارم را گرد آورده اند. نيز دكتر جابر قميحه در كتاب ادب الخلفاء الراشدين، خطبه ها، 
وصايا، نامه ها، پيمان ها، حكمت ها، رسائل و مناظرات خلفا را تدوين كرده است. اما در اين كار، 

به دليل گستردگى، نصوص زيادى را وانهاده است.
ــر ـ در باب حكمت و نامه ـ 21 نص، براى عمر، 74 نص، براى عثمان  ــلاً وى براى ابوبك مث
ــود و عددى اندك به  14 نص و براى على 110 نص آورده كه مجموع آنها 219 نص مى ش

شمار مى آيد... .
حسين زرّوق، مقدمة خود را به تاريخ چهارشنبه 19 رجب 1429/ 23 يوليو 2008 در شهر فاس 

(مراكش) نوشته است.
نسخه اى از اين كتاب در كتابخانه تخصصى اميرالمؤمنين  در مشهد مقدس موجود است.

   6       نقش حكمتهاى نهج البلاغه در تحول زندگى محققى از هند
[ محمد رضا فخر روحانى]

در تابستان سال 2006 ميلادى ( 1385 شمسى) كه براى تحقيقات علمى درباره تأثير عاشورا 
بر ادبيات انگليسى و يافتن اشعار انگليسى سروده شده در اين باب به دهلى نو رفته بودم، حدود 
ــغول بودم. آخرين روزى كه از  20 روز در كتابخانه ادبيات ملى هند به تحقيق و مطالعه مش
آنجا بيرون آمدم، نزد مدير آن كتابخانه كه خانم هندويى بود رفته و از او تشكر كردم. ضمن 
صحبتهايش از من پرسيد كه آيا مى توانم ترجمه اى از نهج البلاغه برايش تهيه كنم يا خير؟

از اين پرسش او شگفت زده شدم و او با هيجان خاصى براى من توضيح داد كه زندگى اش را 
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مديون اميرالمؤمنين  است. 
ــى گرفته  ــكلات زندگى تصميم به خودكش ماجرا از اين قرار بود كه بانوى هندو به دليل مش
ــودش تهيه كرد. همان روزى كه وى  ــود و حتى روزى هم طناب براى حلق آويز كردن خ ب
قصد خودكشى داشت در كتابخانه فوق الذكر نشريه اى به دستش مى رسد كه جمله اى بسيار 
اميدبخش نسبت به زندگى از اميرالمؤمنين  به نقل از نهج البلاغه به چشمش مى خورد 
ــبت به زندگى به كلى تغيير مى دهد. همين انقلاب روحى وى را به زندگى  و ديد وى را نس
علاقمند كرده و وى درصدد به دست آوردن اطلاعاتى بيشتر درباره حضرت على  و نهج 
البلاغه بر مى آيد. وى چند بار گفت: «من زندگى مجدد خود را مديون امام على [] هستم».
جالب آن كه در نوبت بعدى كه اينجانب سال بعد به همان كتابخانه رفته بودم، همان بانوى 
هندو را ديدم و وقتى از نهج البلاغه پرسيدم، ديدم كه همان نسخه از نهج البلاغه را در كيف 
خودش داشت و گفت كه لحظه اى آن را از خود دور نمى كند و پيوسته آن را خوانده و مى خواند.

  7       نگاهى به كتاب على بن ابى طالب رضى االله عنه،  نوشته دكتر على عطيه شرقى
[ عبدالحسين طالعى]

الخليفلآ على بن ابى طالب رضى االله عنه: دراسلآ فى شخصيته وادارلآ الدوللآ 
فى عهده. ، چاپ شهر اربد در كشور اردن. اربد: دار الكندى للنشر والتوزيع، ]
مشترك با: طرابلس: تاللآ للطباعلآ والنشر[ الطبعلآ الاولى، 2001، 118 صفحه.

مؤلف در مقدمه كتاب ـ كه به شهادت چكيده انگليسى، پايان نامه او بوده ـ مى نويسد:
با اين كه دربارة حيات خلفاى راشدين بسيار نوشته اند، اما براى اين پژوهش، 
شخصيت خليفه على بن ابى طالب ـ رضى االله عنه ـ را برگزيديم، به چند دليل:
1ـ شخصيت تاريخى درخشان امام على و نقش بارزى كه در دورة پيامبر و 

خلفاى راشدين داشت.
2ـ جنبة ادارى در اين دوره فهم تاريخ اسلامى، و نقش پيشوايى خليفه على 
بن ابى طالب ـ رضى االله عنه. در اين مورد در متون كهن، كم نوشته اند، ولى 

همان اندك براى بررسى مواد زيادى به ما مى دهد.
3ـ براى بررسى دوره حكومت اين خليفه ـ با وجود گرفتارى و دشوارى ها ـ 
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بايد جايگاه پيشوايى دولتى چنان شرايطى را باز شناسيم.
نويسنده مى افزايد: 

به اين دلايل، از خداى سبحانه خواستم تا توفيق باز شناساندن اين مرد بزرگ 
و شيوة ادارة حكومت در زمان او را به من عطا فرمايد.

ــامان دادم.  بدين روى، اين پژوهش را در يك مقدمه، پنج فصل و خاتمه س
(ص 13 و14)

اين كتاب شامل مقدمه و پنج فصل بدين قرار است:
مقدمه (ص 13 ـ 18).

ــم و نسب، مولد، اسلام، كنيه، ويژگى ها، پيوند با پيامبر،  فصل اول،  ويژگى هاى امام : اس
فرزندان (ص 19 ـ 36).

فصل دوم،  خلافت حضرتش: نقش امام در خلافت عثمان، بيعت با آن جناب. (ص 37 ـ 46)
فصل سوم، مديريت دولت در زمان خليفه على ـ رضى االله عنه: چگونگى مديريت در صدر اسلام، 

سياست ادارى امام، گزينش واليان، پيگيرى امور آنها، كارهايى آغازين واليان. (ص 47 ـ 70)
فصل چهارم،  سياست نظامى على بن ابى طالب ـ كرّم االله وجهه: انتقال پايتخت از مدينه به كوفه، 

شاخص هاى نظامى على ـ رضى االله عنه، وصاياى نظامى حضرتش. (ص 71 ـ 86)
ــول االله از شهادت آن  ــهادت على بن ابى طالب ـ كرّم االله وجهه: خبر دادن رس فصل پنجم،  ش
جناب، توطئه مخالفان، شهادت و وصيت او (ص 87 ـ 96) خاتمه و نتيجه گيرى (ص 97 ـ 98)

فهرست منابع: منابع مخطوط، منابع كهن چاپ شده، منابع جديد چاپى عربى و ترجمه شده به 
عربى، پايان نامه ها، كتابهاى انگليسى كه مجموعاً 122 منبع در بردارد (ص 99 ـ 117)

چكيده انگليسى (ص 118).
ــخه هاى موجود در «مركز صدام للمخطوطات» در بغداد  برخى از مصادر مخطوط كتاب، نس
است، از جمله: كفايلآ الطالب گنجى شافعى، فضائل ابن شاذان، مناقب خوارزمى، و دو كتاب: 

تاريخ الائمه و مختصر تاريخ الخلفا كه مؤلف آنها مجهول است.
ــيعى مانند الجمل مفيد، اصول كافى، بحار  در ميان منابع چاپى كتاب نيز نام پاره اى منابع ش

الانوار، ارشاد مفيد و اعيان الشيعه را مى بينيم.
مؤلف دربارة ولادت و اسلام آوردن اميرالمؤمنين  مى نويسد:
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على بن ابى طالب ـ رضى االله عنه ـ در مكه، روز 13 رجب سال 30 از عام 
الفيل زاده شد، نه كسى پيش از او در خانه خدا زاده شد و نه كسى بعد از او، 
و اين اكرام و تعظيم خداى تعالى دربارة او بود. بدين سان، على بن ابى طالب 
ــلمان زاده شد؛ زيرا ديده گان خود را به اسلام گشود و  ـ رضى االله عنه، مس
هرگز بتى نپرستيد. او به فطرت خود، مسلمان بود و به طبيعت خود، شجاع.

ــول خدا ـ  ـ دين را عرضه كرد، بى ترديد، على نخستين  ... آنگاه كه رس
كسى بود كه اسلام آورد. فقط در مورد سنّ او در آن زمان اختلاف است ميان 
8 سال (قول بخارى)، ده سال (قول ابى عبدالبر)، 7 يا 8 سال (قول خطيب 
ــر). اما به هر حال،  ــال (قول ابن حج ــال (ابن جوزى)، 15 س بغدادى)، 7 س

نخستين كسى بود كه به پيامبر پيوست. (ص 23 ـ 25)
ــنن گرفتار آمده (ص 26) كه  دكتر عطيه، در مورد كنية «ابوتراب»، به مطالب جعلى اهل تس
ــيد على مير شريفى در مجله وقف  ــته س مقالة «كنية ابوتراب، افتخار امير مؤمنان » نوش

ميراث جاويدان و پاسخى به اين گونه مطالب ناروا در بر دارد. 
عطيه، فضائل علوى را فراوان مى داند و در ميان آن همه، بر حديث مؤاخات، و منزلت تأكيد 

مى كند. (ص26 ـ 30)
ــان را بدون ذكر اقوال ديگر، در مصر  ــرح حال حضرت زينب ، مدفن ايش مؤلف، ذيل ش

مى داند، منطقة قناطر السباع. (ص 35).
در فصل دوم نيز، در باب روابط اميرالمؤمنين با خلفا، مطالبى آورده كه نياز به نقد و بررسى جدّى 
ــى ورزد. (ص 50) ــوم، بر ضرورت اجتهاد به رأى در مديريت حكومت، اصرار م ــل س دارد. در فص
مؤلف، فتوحات را واجد دو جنبة مثبت و منفى مى داند: جنبة مثبت آن، سرازير شدن جريانهاى 
مالى به جامعه اسلامى، و جنبة منفى آن، گرايش و دلبستگى اصحاب به مال اندوزى و دنيا طلبى 
كه به وضع دورة خليفه سوم منتهى شد. (ص50 ـ 51) بدين روى، كار اميرالمؤمنين  در دوران 

حكومت، براى باز گرداندن وضع فرهنگى و اخلاقى مردم به حال پيشين، بسيار دشوار بود.
ــتين اقدام مهم حضرتش، تغيير واليان و مسؤولانى بود كه صلاحيت و اخلاص آنها را  نخس
قبول نداشت. ويژگى هاى مورد نظر آن جناب، همان ها بود كه در عهد مالك بيان مى دارد: اهل 
تجربه، بيوتات صالحه، پيشگامى در اسلام و... همين گونه در مورد كاتبان ديوان كه رازداران 
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مردم و دولت هستند.
گزارش تفصيلى مؤلف در مورد واليان مناطق مختلف و نظام شرطه (ص 55 ـ 60) خواندنى 
است. پس به وصاياى حضرتش به اين واليان مى پردازد (ص 60 ـ 64)، از جمله: سفارش به: 

كعب بن مالك، مالك اشتر، عمّال زكات و...
مؤلف، بعضى از شيوه هاى امام  براى اداره حكومت را ـ عمدتاً از منابع سنى ـ استخراج كرده 

و گاه با شيوه هاى خلفاى پيشين مقايسه مى كند.
ضمن بحث در باب تقسيم بيت المال و رفع تبعيض هاى پيشين مى نويسد:

اين گونه بود خليفه على بن ابى طالب ـ رضى االله عنه، كه در راه خدا هرگز 
ملامتِ ملامت گران را جدّى نگرفت. هرگز مالى از كسى نگرفت يا به كسى 
نداد مگر بر اساس حق و عدل. شأن او شأن رسول االله بود، و بهترين نمونة 

پيامبر در عدل و مساوات. (ص 67)
مؤلف به اين نكته اشاره مى كند كه زهد امام نسبت به دنيا، دليل بر آن نشد كه در برابر ثروت، 
ــمن مى  موضع گيرد. بلكه مى فرمود: « ولير عليك اثر ما انعم االله عليك»؛ امام، فقر را دش
داشت: «ان الفقر هو الموت الأكبر...» و به محمد بن حنفيه مى فرمود: «انى اخاف عليك 
الفقر...». بلكه به عدالت اجتماعى و رفع تبعيض هاى ناروا مى انديشيد كه ظاهر آن تمايل به 

فقرا بود. (ص 69 ـ 70).
مؤلف، فصل سوم را در اين جمله خلاصه مى كند كه: 

ــانى است، كه بايد  «وصاياى خليفه على، به مثابة يك لايحه در مبادى انس
ــته باشند تا عدل و  ــم داش ــؤولان و ديگران همواره پيش چش واليان و مس

انصاف، در ميان تمام مردم گسترش يابد» (ص 70).
فصل چهارم كتاب با عنوان «السياسلآ العسكريلآ لعلى بن ابى طالب كرّم االله وجهه» به سياست 
نظامى امام  مى پردازد. اين فصل، با بحث در باب انتقال پايتخت از مدينه به كوفه آغاز مى شود 
كه برخى از اصحاب، حضرتش را از اين كار باز داشتند، امّا آن جناب نپذيرفت. مؤلف مى نويسد: 

ــت  ــجاع بود كه در جنگ و سياس «امام على بن ابى طالب بزرگ مردى ش
جنگى، دستى توانا داشت. خبرويّت او در اين مورد، نتيجة مشاركت هاى فراوان 
او در جنگ هاى صدر اسلام بود كه از سنّ نوجوانى او آغاز شده بود (ص 75).
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نيز اشاره اى دارد به پايدارى حضرتش بر اصول دينى كه سبب برخوردهاى تند با طلحه، زبير، 
ــت. اما با اين همه در مقام يك فرمانده نظامى بسيار  عقيل، اصحاب تحكيم و مانند آنها داش

موفق، چهره اى درخشان از خود نشان داد. (ص 76).
ــش، در خطبه ها و نامه ها را نقل و تحليل  ــس از آن گزيده اى از توصيه هاى نظامى حضرت پ

مى كند. (ص 76 ـ 86).
در اينجا بايد به كتابى اشاره كنم كه به طور اختصاصى به اين مهم پرداخته است. دكتر على 
ــهد: كتابخانه  ــلوب على بن ابى طالب  فى خطبه الحربيلآ (مش احمد عمران در كتاب اس
ــى امير المؤمنين ، 2011 م / 1432 هـ ، 560 صفحه) به خطبه هاى امام  در  تخصص
بارة مسائل نظامى پرداخته است. اين كتاب، پايان نامه دكتراى على احمد عمران بوده كه در 

سال 2006 از آن دفاع كرده است.
ــهادت امام  اختصاص داده  ــرقى فصل پنجم كتاب خود را به ش بارى، دكتر على عطيه ش
است. ابتدا اخبار غيبى پيامبر از شهادت امام  را باز مى گويد (ص 89)، سپس توطئه خوارج 
ــهادت، وصاياى آن جناب، توصيف  ــى از ش براى قتل حضرتش (ص 90 ـ 93) ، آنگاه گزارش

ضرار بن خمره از حضرتش و مرثيه ابوبكر بن حماد، مى آورد. (ص 93 ـ 96).
در پايان اين بخش مى نويسد:

بدين گونه امام على بن ابى طالب ـ رضى االله عنه ـ در راه اهداف و ارزشهاى 
اسلامى به شهادت رسيد. اما قتل او به معنى مرگ آن اهداف بلند نبود، بلكه 
ــورد نظر حضرتش، ژرف تر و  ــان داد كه هدف هاى م رويدادهاى بعدى نش

گسترده تر شدند. (ص 95)
ــتى هايى كه برخى از آنها ياد شد، به دليل نگاه  ــرقى، با وجود كاس كتاب دكتر على عطيه ش

تحليلى به مقوله اى مهم، ارزش رجوع و بهره گيرى دارد.

   8       الفوائد المدنيلآ، چكيده مناظره با علماى اهل سنت در 50 موضوع
[عباسعلى مردى]

ــين شيخ  ــيد حس ــول، س الفوائد المدنيّلآ، حوار حول الأصول في مدينلآ الرس
الإسلامى تويسركانى، مجمع جهانى شيعه شناسى، 1433ق / 1391ش، قم.
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اين كتاب شامل 50 مناظره، حاصل پنج جلسه ـ هر جلسه حدود دو ساعت ـ گفتگوى مرحوم 
سيد حسين شيخ الاسلامى با علماى اهل سنت در مدينه است. نويسنده در يكى از سالهايى كه 
به حج مشرف شده، در مدينه منوره با پنج تن از علماى اهل سنت گفتگو و مناظره كرده است. 
يكى از ايرادهايى كه نويسنده به علماى اهل سنت وارد مى كند نوع برخورد آنان با شيعيان در 
اطراف بقيع است. وى با تأكيد بر آية ادْعُ إِلي  سَبيلِ رَبِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَ 
جادِلهُْمْ  باِلَّتي  هِيَ أحَْسَن  از آنها مى خواهد كه با شيعيان به خشونت رفتار نكنند و آنان را با 

القابى همچون وزغ و ... مورد خطاب قرار ندهند. 
ــت و براى كسى كه مى خواهد حداقلى از  ويژگى اين مناظرات، خلاصه و متقن بودن آنهاس
بحث و مناظره بين شيعه و اهل سنت را در موضوعات زير، بداند بسيار مفيد خواهد بود. نويسنده 

با استناد به كتب اهل سنت و آيات قرآن دربارة اين پنجاه موضوع سخن گفته است:
1ـ يادكرد درگذشتگان، عبادت مردگان و بت پرستى  نيست؛ 

2ـ توسل و درخواست حاجات از مردگان؛ 
3ـ عرض ارادت و سلام بر مردگان؛ 

4ـ فايدة زيارت؛ 
5ـ زيارت حضرت فاطمه؛ 

6ـ امير المؤمنين كيست؟
7ـ رواياتى از حضرت فاطمه و فضايل ايشان؛ 

8ـ فضائل فاطمه؛ 
9ـ خليفة بعد از رسول خدا؛

10ـ على و فاطمه از دو خليفه اول راضى نبودند؛ 
11ـ فاطمه از ابوبكر طلب ارث كرد؛ 

12ـ دليل خلافت ابوبكر؛ 
13ـ خلافت عمر؛ 

14ـ اعتراض عمر بر رسول خدا ؛ 
15ـ چگونگى انتخاب عمر براى خلافت؛ 

16ـ خلافت عثمان؛
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17ـ وظيفه ما در اين زمان چيست؟
18ـ اعتقاد به ولايت على ؛

19ـ از على نامى در قرآن نيامده است؛ 
20ـ علم غيب على؛ 

21ـ تقاضاى حاجات و شفاعت از قبر رسول خدا ؛
22ـ سلام و صلوات بر مدفونين در بقيع و تقاضاى حاجات از آنان؛ 

23ـ رسول خدا ، كسى را، به جانشينى خويش، وصيت نكرده است؟! 
24ـ مذهب امامى (شيعه اثنى عشرى) بر حق است؛

25ـ امام در اين عصر كيست تا اگر مرديم بر مرگ جاهلى نمرده باشيم؟ 
26ـ فايده وجود حضرت حجت  چيست وقتى كه ديده نمى شود و ما امكان رؤيت 

و طرح سؤال ازيشان نداريم؟
27ـ دلايل اثبات وجود حضرت حجت ؛ 

28ـ طول عمر حضرت حجت ؛ 
29ـ علم ائمه به زمان شهادتشان افتادن به تهلكه نيست؛ 

30ـ سجده بر تربت امام حسين ؛ 
31ـ گروهى از شيعه اهل نجات هستند كه در كنار ايمان به خدا و رسولش، به دوازده 

امام ـ آنچنان كه رسول خدا ازيشان نام برده ـ  معتقد باشند؛ 
32ـ چگونگى اخذ شيوة صحيح از كتاب و سنت؛ 

33ـ مراد از «صادقين» در قرآن اهل بيت  هستند؛ 
34ـ سجده نزد ضريح، سجده شكر از توفيق زيارت؛ و بوسيدن ضريح ائمه  محبت 

بديشان است؛ 
35ـ بناى حرم ائمه ؛ 

36ـ افترا بر شيعه در كشتن اهل سنت؛ شيعه معتقد است كه هر كه شهادتين گويد 
مال و جان و ناموسش محترم است؛ 

37ـ مسلمانى ابوبكر و عمر؛ 
38ـ تسميه فرزندان به عبد على و عبد الحسين دليل بر بندگى آنان نيست؛
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39ـ چگونگى تولد ائمه اطهار ؛ 
40ـ ممكن بودن امامت امامى در زمان طفوليت؛ 

41ـ تكليف مسلمانان؟
42ـ دلايل امامت امام حسن و حسين و فرزندانشان ؛ 

43ـ مراد از أولى الأمر در قرآن؛ 
44ـ چگونگى وضو؛ 

45ـ مصحف فاطمه ؛ 
46ـ شب قدر؛

47ـ مراد از كوثركيست؟
48ـ بطلان نماز شيعيان؟

49ـ ازدواج موقت؛ 
50ـ در اين حديث كه ابن عساكر نقل كرده، تدبر كنيد: «من سره أن يحيى حياتى، 
و يموت مماتى، ويسكن جنةّ عدن التى غرسها ربىّ، فليوال علياًّ من بعدى، و ليوال 
وليه ، و ليقتد بالأئمة من بعدى؛ فإنهم عترتى، خلقوا من طينتى، ورزقوا فهماً و علماً، 

ويل للمكذبين بفضلهم من أمتى، القاطعين فيهم صلتى، لا أنالهم االله شفاعتى.»

   9       حجم تراث امامتى
[عباسعلى مردى]

چند مطلب كوتاه از كتب بزرگان شيعه نقل مى شود تا اشاره اى به انبوه و حجم كتب مناقب و 
فضائل اهل بيت  و در رأس آن فضائل امير المؤمنين  در تاريخ تراث شيعى شده باشد. 
ــد كه مراكزى همچون بنياد فرهنگى امامت ـ كه گام در حوزة تخصصى امامت پژوهى  باش
نهاده اند ـ به فهرست اين كتب دست يازيده و در ادامه به احيا يا بازسازى كتب كهن امامتى 

همت گمارند.
الف) محمد بن على ابن شهرآشوب مازندرانى از جدش شهرآشوب نقل مى كند كه: 

شنيدم ابو المعالى جوينى با تعجب مى گفت كه در نزد صحافى كتابى دربارة روايات غدير ديدم 
كه نوشته بود از طرق روايت «من كنت مولاه فعلي مولاه»، جلد بيست و هشتم، و دنبالة آن 
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در جلد بيست و نهم خواهد آمد. (مدينلآ المعاجز، مقدمه سيد هاشم بحرانى)
ب) كتاب نهج الإيمان زين الدين على بن يوسف بن جبير ـ و در برخى از كتابها ابن جبر و 
ابن حبر ـ از علماى قرن هفتم هجرى در 48 فصل تنظيم شده است؛ مؤلف در آغاز مى گويد 
ــده و  ــكلات زندگى مانع از تأليف آن ش كه كتابى بزرگ در امامت را تدارك ديده بوده اما مش
به اين مقدار بسنده كرده كه آب دريا را گر نتوان كشيد هم بقدر تشنگى بايد چشيد. با اينهمه 
مناقب نقل شده در اين كتاب را كم از بسيار و قطره اى از درياى مناقب اميرالمؤمنين معرفى 

كرده  است...
ــا تعداد كتب منقول يا  او بيان مى كند كه اين روايات را از كتب مختلف نقل كرده كه چه بس
مورد اشاره به «هزار» يا «نزديك به هزار» مى رسد. با اينهمه از كمى بضاعتش در نقل مناقب 

شكوه مى كند. (نهج الإيمان، تحقيق سيد احمد حسينى، ص 21)
  ج) نويسنده نهج الإيمان در فصل 48م كتابش به بى شمارى احاديث فضائل اميرالمؤمنين
اشاره مى كند و نمونه هاى چندى از سخنان بزرگان و علما نقل مى كند كه برخى از آنها چنين 

است:
ــيد:  1ـ از كتاب نخب المناقب جدش نقل مى كند كه منصور دوانيقى از اعمش پرس
چند روايت در فضائل امير المؤمنين  روايت مى كنى؟ پاسخ گفت: ده هزار حديث. 
2ـ مردى به ابن عباس مى گويد كه فضائل امير المؤمنين چقدر زياد است من تا سه 
هزار روايت شمرده ام! ابن عباس مى گويد: چرا نمى گويى نزديك به سى هزار حديث؟!
3ـ از سيد مرتضى علم الهدى ، نقل شده كه از ابو حفص عمر بن شاهين (م 385ق) 

شنيده كه وى تنها در فضائل امير المؤمنين  هزار جزء جمع كرده بوده است. 
4ـ ابن عبد ربه ضمن نقل احاديثى از فضائل امير المؤمنين  اعتراف مى كند كه از 

شمارش آنها عاجز است. 
ــن يونس عاملى نباطى بياضى در  ــتقيم، زين الدبن ابو محمد على ب ــاب صراط مس د) در كت
مقدمه اش 52 عنوان كتاب را نام مى برد كه بدون واسطه از آنها نقل كرده است؛ برخى از آنها 

در گذر تاريخ از بين رفته اند. 
ــطه كتب  ــت مى كند كه خود آنها را ورق نزده، اما به واس در ادامه 230 عنوان كتاب را فهرس

ديگر از آنها نقل مى كند. 
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  ــنت در فضائل امير المؤمنين ــش ديگرى از كتاب، كتابهايى را كه علماى اهل س در بخ
نوشته اند، چنين نام مى برد: 

كتاب الغدير از ابن جرير؛ كتاب المناقب از ابن شاهين؛ كتاب أخبار عليّ وفضائله از ابن شيبة؛ 
كتاب العلويلآ في فضائل بني هاشم على بني أميلآ از جاحظ؛ دو كتاب منقبلآ المطهرين و ما انزل 

في القرآن في أمير المؤمنين از اصفهاني؛ 
كتاب الجعفريات از أبو المحاسن الروياني؛ كتاب الأربعين في فضائل أمير المؤمنين از موفق 
ــأن أمير المؤمنين از شيرازي؛ كتاب الأربعيه في فضائل فاطملآ از  المكي؛ نزول القرآن في ش
مؤذن؛ كتاب رد الشمس في فضائل أمير المؤمنين از ابن مردويه؛ مسند أهل البيت از ابن حنبل؛ 
الخصائص العلويلآ على سائر البريلآ از نطنزي؛ كتاب المناقب از ابن المغازلي؛ كتاب المراتب از 

بستي؛ كتاب الدرجات از بصري؛ كتاب الحدائق از خطيب. 
ه) محمد طاهر قمى در كتاب اربعين خود ضمن بر شمردن آثار علماى اهل سنت كه در كتاب 

صراط مستقيم آمده اين چند عنوان را بر آنها افزوده است: 
كتاب فصول المهملآ في فضائل الأئملآ از ابن صباغ مالكى؛ كتابى از أخطب خوارزمى (نويسنده 

مناقب)، كتابى از ابن طلحلآ الشافعي (نويسندة مطالب السؤول في مناقب آل الرسول).
وى پس از اين فهرست ضمن مدح كتاب صراط مستقيم ـ و كتابى در امامت به جامعيت صراط 
ــاره كرده و عناوينى  ــتقيم نديده ام ـ به منابع خود در نقل احاديث فضائل اهل بيت  اش مس
از آنها را نام مى برد از جمله: صراط مستقيم از علي بن محمد بن يونس نباطى بياضى؛ كتاب 
العمدلآ و عيون الأخبار أبو الحسين يحيى بن الحسن بن بطريق اسدي حلي؛ كشف الغملآ في 
معرفلآ الأئملآ بهاء الدين علي بن عيسى اربلي؛ كتاب الطرائف ابن طاوس؛ كتاب الألفين، ونهج 

الحق وكشف الصدق، وكتاب منهاج الكراملآ علامه حلى. 
و) سيد هاشم بحرانى در مدينلآ المعاجز با اشاره به آسيبى كه به كتب گذشتگان رسيده و مثلاً 
از 80 هزار عنوان كتابخانة سيد مرتضى يا هفتصد بار شتر كتب صاحب بن عباد مقدار قابل 
توجهى به جاى نمانده، به بى شمارى روايات و كتب فضائل اهل بيت  اشاره كرده و 104 

عنوان كتاب امامتى را بر مى شمارد. 
فهرست وى با معرفى كتاب امامت ابراهيم بن محمد ثقفى آغاز و با كتاب عيون المعجزات سيد 

مرتضى علم الهدى پايان مى پذيرد.
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ــه ـ چهار سدة نخستين هجرى است. از  ــت توجه به كتابهاى امامتى در س ويژگى اين فهرس
بسيارى از آن 104 عنوان جز نامشان اثرى نمانده است. 

 10       نكته اى در باب غدير خم
[محمد رضا فخر روحانى]

ــت كه هر كدام  ــترگ اس ــلام  داراى افتخاراتى بس س زندگانى پر افتخار پيامبر مكرم اس
كتابهايى مفصل براى تبيين مى طلبند. عليرغم اين ضرورت، البته كتابهايى مختصر هم در 
باب زندگانى آن بزرگوار به فراوانى به رشته تحرير در كشيده شده اند. آنچه مهم است اين كه 
در باب رويدادهاى مهم تاريخى در زندگانى پيامبر اسلام ، لازم است صفحات مهم زندگانى 
آن گرانقدر عالم با آيات قرآنى كه شأن نزولشان به لحظات عمر شريف آن حضرت گره خورده 

است ذكر گردد.
آقاى جوناثان براون اخيراً كتابى درباره زندگانى پيامبر اسلام تحت نام منور آن بزرگوار ـ محمد 
[] ـ تأليف كرده كه انتشارات دانشگاه آكسفورد به سال 2011 آن را طبع و نشر كرده است.1 
واقعه غدير خم تنها در سه سطر و نيم در صفحه 60 كتاب فوق الذكر توصيف شده است. ماجرا 
به اين صورت گفته شده است كه پيامبر اسلام در بازگشت از حجلآ الوداع در كنار بركه اى به 
نام غدير خم ملازمانشان را جمع كرده، دست حضرت على [] را گرفته و اعلان كردند كه 
«هر كس من مولاى ايشان هستم، [حضرت] على [] مولاى او است». بلافاصله پس از 
اين مطلب گفته شده است كه پيامبر اسلام اندكى پس از بازگشت به مدينه دستور حمله نظامى 

عليه امپراطورى بيزانس [روم] را صادر كردند.
ــنده كتاب، نه اشاره اى به آيه تبليغ و نه اشاره اى  ــت كه آقاى براون، نويس لازم به يادآورى اس
به آيه اكمال دين نكرده است. در عين حال، پشت جلد همان كتاب اشخاصى همچون جان 
اسپوزيتو و طارق رمضان كتاب وى را به عنوان «مطالعه اى استادانه» و «معرفى اى عالى» 

ستوده اند.

1.  J.A.C.Brown, Muhammad, a very short introduction. U.K: Oxford, 2011, 140 P.


